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حمله خونین سارق به مأمور پلیس

3 ماه است که سهمیه ســوخت رانندگان تاکسی های 
اینترنتی واریز نمی شود

متأسفانه سهمیه سوختی که باید ماهانه و منظم به حساب 
رانندگان تاکســی های اینترنتی واریز شــود، با تأخیرهای 
چندین ماهه به حساب کارت های ســوخت می آید. اکنون 
۳ماه اســت هیچ خبری از واریز سهمیه ســوخت رانندگان 
نیست. به شرکت ها که زنگ می زنیم، می گویند لیست ها به 
پیمایش وزارت کشور و شرکت نفت ارسال شده ولی از سوی 
آنها خبری نشده است.   با این هزینه سوخت بالا و قیمت های 
کم و هزینه های سرسام آور نگهداری ماشین واقعا ادامه کار 

بسیار سخت شده است.
بابک از تهران

سرویس های بهداشتی زنانه در پارک شهر بسته است
روز جمعه ۴ شهریور به همراه خانواده به پارک شهر رفتیم.

متأسفانه تمام دستشویی های زنانه بسته بود و بانوان مجبور 
بودند از دستشــویی های مردانه اســتفاده کنند. مسئول 
دستشویی هم در پاسخ به علت این موضوع  گفت نیرو نداریم. 
در  شأن پارک  شهر نیست که وضعیت اش اینگونه باشد. لطفا 

رسیدگی فوری شود.
جعفری از تهران

متقلبان کنکور از ورود به دانشگاه محروم شوند
متأسفانه در کنکور امسال شاهد تقلب عده ای از افراد بودیم 
که با پرداخت وجوه کلان یا استفاده از ابزار مخابراتی دست به 
این کار زشت و غیراخلاقی زده بودند. مثل مسابقات ورزشی 
که درصورت مثبت بودن دوپینگ ورزشکار مدالش پس گرفته 
می شود و تا مدتی از حضور در میادین ورزشی محروم می شود 
باید با افراد متقلب در آزمون کنکور هم همینطور رفتار کرد و 
تا چند سال از شرکت در آزمون کنکور محرومشان کرد. این 
کار درس عبرتی برای دیگران می شود و احقاق حق از کسانی 
است که از مناطق دورافتاده کشــور با زحمت و پشتکار و با 

کمترین امکانات آموزشی در این آزمون شرکت می کنند.
هدایتی از تهران

روش های ساده تری برای رسیدن به اهداف هدفمندی یارانه 
به کار گیرند

یارانه نان را مستقیما به سرپرســتان خانواده ها بدهید و به 
درگیر کردن دولت در زنجیره آرد و نان خاتمه دهید. مطمئنا 
با پرداخت مستقیم یارانه، دولت به ساده ترین روش به تمامی 
مقاصدی که در طرح هدفمند کردن یارانه آرد و نان دارد و 

حتی بیشتر و بهتر از آن خواهد رسید.
 مجتبی میرکریمی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

3بار ناکامی در سرقت از 
طلافروشی های پایتخت

اعضای یک باند سرقت به سرکردگی جوانی 19ساله تصمیم گرفته 
بودند به طلافروشی های پایتخت دستبرد بزنند اما وقتی در سومین 
سرقت هم ناکام ماندند و تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند با سرقت 

مسلحانه یک خودروی آزرا اقدام به فرار کردند.
به گزارش همشــهری، روز جمعه چهارم شــهریور ماه مأموران 
کلانتری جوادیه تهران پارس در حال گشــتزنی در این منطقه 
بودند که به سرنشینان یک خودروی سواری مشکوک شدند. آنها 
5نفر بودند و مقابل یک طلافروشی توقف کرده و آنجا را زیرنظر 
گرفته بودند. از سوی دیگر بررسی شــماره پلاک خودروی آنها 
نشــان می داد که این خودرو سرقتی اســت. مأموران که حدس 
می زدند این افراد قصد سرقت دارند، به کمین نشستند و لحظاتی 
بعد ۴نفر از سرنشــینان مرموز خودروی سواری پیاده شدند و به 
سمت طلافروشــی رفتند. مأموران با دیدن اسلحه در دست آنها 
به سرعت وارد عمل شدند و همزمان صاحب طلافروشی با دیدن 
سارقان مســلح آژیر خطر را زد و آنها که دستپاچه شده بودند به 
سمت ماشینشان دویدند و در همان لحظه پلیس را در چند قدمی 

خود دیدند.

عملیات تعقیب و گریز
دزدان مســلح  فورا سوار 
خودروی سرقتی شدند و 
پا به فرار گذاشتند. در این 
شرایط مأموران به تعقیب 
آنها پرداختند و به راننده 
دستور ایست دادند و در 
ادامه چرخ هــای خودرو 
را نشانه گرفته و اقدام به 
تیراندازی کردند. همین 
امرموجب شد تا خودروی 
متهمان پنچر شود اما با 
وجود این، دزدان ســعی 
داشــتند هر طور شده از 

دست پلیس فرار کنند. سارقان مقابل یک خودروی آزرا پیچیدند 
و ماشــین ســرقتی را که پنچر شــده بود رها کردند و با تهدید 
کلاشنیکف، راننده یک آزرا را از ماشین بیرون انداخته و سوار بر 
خودروی او به فرار ادامه دادند. آن روز دزدان موفق به فرار شدند 
اما مشخصات خودروی آزرا در اختیار همه واحدهای گشتی قرار 
گرفت و تلاش برای دستگیری آنها ادامه یافت. مدتی بعد رد یکی 
از متهمان در یکی از شهرهای مرکزی کشور به دست آمد. متهم 
که جوانی 18ساله بود، سوار بر خودروی آزرای سرقتی بود و در 
خیابان تردد می کرد که از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شد. 
با دستگیری و اعترافات وی، اسرار باند سرقت از طلافروشی های 
پایتخت فاش شــد اما نکته عجیب ماجرا این بود که اعضای این 
باند در تمام ســرقت های خود ناکام مانــده و موفق به اجرای آن 
نشده بودند. متهم دســتگیر شده گفت: ســرکرده باند یکی از 
دوستانم به نام حامد اســت که 19سال سن دارد. او هم اکنون در 
یکی ازشهرهای مرکزی به همراه همدستان دیگرمان حضور دارد 
و قرار بود نقشه دیگری برای سرقت بکشیم. با اطلاعاتی که وی در 
اختیار پلیس قرار داد مأموران راهی مخفیگاه همدستانش شدند و 
سرکرده باند را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند. در بازرسی 
از مخفیگاه وی اسلحه و تعدادی فشنگ کشف شد. سرکرده باند 
در بازجویی ها به طراحی نقشه سرقت با همدستی ۴نفر دیگر اقرار 
کردند. وی گفت: ما 5نفر با یکدیگر دوســت هستیم و در جریان 
یکی از دورهمی هایمان نقشه سرقت از طلافروشی کشیدیم. اما 
ما آدم های بدشانسی هستیم، چون هیچ وقت بخت با ما یار نبود. 
وی ادامه داد: پیش از این دو مرتبه برای دســتبرد به طلافروشی 
به تهران آمدیم اما هر بار در سرقت ناکام ماندیم. یک بار دزدگیر 
طلافروشی به صدا در آمد، بار دوم به محض ورود به طلافروشی 
صدای آژیر ماشین پلیس را شنیدیم و فرار کردیم و بار سوم هم 
تحت تعقیب پلیس قرار گرفتیم. وی گفت: در بار سوم، ما با اسلحه 
راهی پایتخت شدیم. برای اجرای نقشه، خودرویی سرقت کردیم 
اما پلیس سر بزنگاه رسید و نتوانســتیم دست به سرقت بزنیم و 
چون ماشینمان پنچر شده بود ناچار شدیم هر طور شده خودرویی 
ســرقت کنیم و با آن از مهلکه فرار کنیم. براساس این گزارش، 
متهمان بازداشت شده به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای ویژه 
سرقت بازداشت شده اند و تحقیق برای بازداشت متهمان فراری 

این باند ادامه دارد.

گفت وگو با  خانم سرهنگ رابعه جوانبخت

توصیه مهم اولین کارشناس زن 
تصادفات به رانندگان 

ســرهنگ رابعــه جوانبخــت، 
نخســتین پلیــس زن بعــد از 
انقلاب که در کسوت کارشناس 
تصادفات مشــغول به کار است 
می گویــد: اگــر خانواده هــا به 
خطرات سانروف خودروهای شان 
بی توجهی کنند شاهد حوادث 

تلخی خواهیم بود. به گزارش همشــهری آنلاین، این کارشناس 
انتظامی می گوید: جمله معروفی دارم که می گویم از دیدگاه من 
تصادف یک اتفاق نیست، یک انتخاب است. شما انتخاب می کنید 
که با انجام تخلف به پیشواز خطر بروید یا نروید. ولي چیزی که من 
را خیلی ناراحت می کند تصادفات کودکان و خردســالان است. 
چرا؟ چون آنها تصمیم گیرنده نیستند.  پس آنها قربانی تصمیمات 
و اشتباهاتی می شوند که از ناحیه والدین و بزرگ ترها برای شان 
گرفته می شود. او ادامه می دهد: اما چیزی که خیلی جالب است 
بحث استفاده از سانروف است. سانروف وسیله ای است که روی 
یکسری از خودروها گذاشته می شــود برای اینکه شما زمانی از 
تابش نور خورشید بیشتر استفاده کنید و تهویه هوا انجام شود. در 
کشور ما خیلی چیزها تغییر کاربری پیدا می کند. یکی از این موارد 
همین است. متأسفانه شما در تابستان می بینید که اکثر ماشین ها 
سانروف شان باز است و بچه هایی که تن و سرشان بیرون است و 
خیلی خوشحال هســتند. ولی حادثه های بسیار زیادی است که 
بچه در خودروی پدر خودش دچار اتفاقات بدی شده است. پدر 
یکباره به خاطر اینکه به مانعی برخورد کرده و خواسته سرعت را 
کم کند ترمز ناگهانی گرفته و بچه که ناپایدار و نیم تنه اش بیرون 

است، پرت شده روی ماشین و حادثه هولناکی را رقم زده است.

کوتاه از حادثه شهادت، مامورکلانتری نامجو  در آخرین مأموریت

وقتی مأموران کلانتری نامجو باخبر 

شدند که ســارقی وارد خانه دختر داخلی
جوانی شده و جان وی در خطر است 
برای دستگیری سارق راهی آنجا شدند اما دزد بی رحم 
که پلیس را مقابل خود می دید برای فرار از دست آنها، 
با چاقو به سمت یکی از مأموران هجوم برد و دست به 

جنایتی هولناک زد.
به گزارش همشهری، حدود ساعت 5صبح دیروز دختر 
جوانی که به تنهایی در طبقــه اول آپارتمانی حوالی 
میدان سپاه تهران زندگی می کرد با شنیدن صدایی 
از خواب پرید. صدا از بالکن می آمد و دختر 2۳ســاله 
احتمال داد که سارقی وارد خانه اش شده و وحشتزده 
موبایلش را برداشــت و با برادرش تماس گرفت. او با 
صدایی آرام از برادرش درخواست کمک کرد و وقتی 
تماس قطع شد، برادر وی که نگران شده بود به تکاپو 
افتاد تا با گزارش ماجرا به پلیــس جان خواهرش را 

نجات بدهد.
همزمان با این اتفاق، سارقی که از طریق بالکن قدم در 
خانه دختر جوان گذاشته بود، وقتی متوجه او در خانه 
شد با چاقو وی را تهدید کرد که اگر حرفی بزند جانش 
را می گیرد. دزد خشن، دســت و پای دختر را بست و 
به سراغ پول، طلا و اموال قیمتی خانه رفت. همه این 
اتفاقات در حالی رخ مــی داد که پلیس از طریق برادر 
دختر در جریان ماجرا قرار گرفته بود و 2نفر از مأموران 
کلانتری نامجو برای دستگیری سارق راهی آپارتمان 

مورد نظر شده بودند.

گزارش یک قتل 
ساعتی از این ماجرا گذشته بود که تلفن قاضی ساسان 
غلامی، بازپرس ویژه قتل دادســرای جنایی تهران 
به صدا در آمد. آن طرف خــط مأمور کلانتری نامجو 
بود که می گفت یکی از مأموران کلانتری در عملیات 
دستگیری یک سارق منزل بر اثر ضربه چاقویی که به 

سینه اش وارد شده، به شهادت رسیده است.
در این شرایط بازپرس جنایی تهران به همراه تیمی از 

مأموران آگاهی راهی محل حادثه شدند. قربانی این 
حادثه استوار یکم امیرکیوانلو بود که در جدال با سارق 
به شهادت رسیده بود. بررسی ها حکایت از این داشت 
که عامل این جنایت همان ســارقی بوده که پیش از 
طلوع آفتاب و از طریق بالکــن وارد خانه دختر جوان 
شده و پس از بستن دست و پای وی،  دست به سرقت 
طلاها، پول و دستگاه پلی استیشن از آنجا زده بود. دزد 
جنایتکار پس از سرقت قصد فرار از خانه را داشته که 
در راه پله ها با مأمور پلیس مواجه شده بود. استوار یکم 
امیر کیوانلو با دیدن سارق برای دستگیری او به سمت 
وی رفته اما سارق با مأمور جوان درگیر شده و با چاقو 
ضربه ای به سینه وی زده بود. او سپس قصد فرار داشته 
که این بار مأمور دوم را پیش روی خود دیده و در نهایت 

با سرعت عمل این مأمور دستگیر شده بود.

اظهارات مأمور پلیس 
تیم جنایی برای کشــف جزئیات بیشــتری از ماجرا 
به تحقیق از مأمور دوم، یعنی همکار شــهید کیوانلو 
پرداخت. وی گفت: به همراه همکارم امیرکیوانلو در 
کیوسک پلیس حوالی امام حسین نشسته بودیم که 
مردی جوان سراسیمه نزد ما آمد و گفت دقایقی قبل 
خواهرش که خانه اش در نزدیکی میدان سپاه است با 
او تماس گرفته و گفته که سارقی وارد خانه اش شده 
است. مرد جوان وحشت زده بود و درخواست کمک 
کرد و من و همکارم بلافاصله برای بازداشت سارق و 

نجات خواهر او از خطر، راهی محل حادثه شدیم.
وی ادامه داد: هر ۳سوار بر موتور پلیس شدیم و وقتی 
به محل حادثه رسیدیم مرد جوان با کلیدی که داشت 
در خانه خواهرش که در طبقه اول ساختمانی 5 طبقه 
بود را باز کرد. در همان ابتدا با یکی از سارقان مواجه 
شدیم. ظاهرا آنها 2نفر بودند که یکی از طریق بالکن 

وارد خانه شده بود و دیگری در راهرو کشیک می داد.
مامور پلیــس گفت: ســارق اول با دیدن مــا، برادر 
صاحبخانه را هــل داد و فرار کرد امــا من و همکارم 
در تعقیب و گریز وی را دســتگیر کردیم. پس از آن 

اســتوار یکم امیر کیوانلو برای دستگیری سارق دوم 
وارد آپارتمان شد. سارق اما با دیدن همکارم وی را هل 
داده و به سمت پشت بام فرار کرد. اما ظاهرا در پشت بام 
بسته بود و ناچار شده برگردد و درست در همان لحظه 
همکارم قصد داشت وی را نیز دستگیر کند اما سارق 
که چاقو همراهش بود ضربه ای به سینه همکارم زد و 
درحالی که وی غرق در خــون روی زمین افتاده بود، 
سارق بی رحم به فرار خود ادامه داد و به سمت در اصلی 
ساختمان رفت تا از آنجا خارج شود و به فرارش ادامه 

بدهد که من موفق شدم دستگیرش کنم.
مامور کلانتری ادامه داد: پس از دستگیری سارقان، 
ماجرا را به مرکــز گزارش کــردم و نیروهای کمکی 
رسیدند و همکارم را به بیمارستان منتقل کردند اما 
متأسفانه او به شهادت رســیده بود. ما مقداری طلا و 
اموال سرقتی دیگر از ســارقان کشف کردیم و بعد به 
داخل خانه دختر جوان رفتیم و دیدیم که او دســت 
و پا بسته در گوشه ای از اتاق افتاده اســت و او را نیز 

نجات دادیم.

اقرار قاتل بی رحم
عامل به شــهادت رســاندن مأمور پلیس که سارقی 
سابقه دار است و پیش از این نیز به جرم سرقت منازل 
دستگیر و زندانی شــده در بازجویی ها به ارتکاب این 
جنایت هولناک اعتراف کرد و گفــت: مدتی قبل از 
زندان آزاد شدم اما به دلیل شرایط مالی بدی که داشتم 
مجددا تصمیم به سرقت گرفتم. شگردم این بود که 
پس از غروب آفتاب از خانه بیرون می زدم و تا پیش از 
طلوع آفتاب و در تاریکی سرقت هایم را انجام می دادم. 
اغلب زنگ خانه ها را می زدم و اگر کسی جواب آیفون 
را نمی داد از طریق بالکن وارد خانه می شدم و دست به 
سرقت می زدم. وی ادامه داد: مدتی بود که در حوالی 
نامجو سرقت می کردم و معمولا از قبل خانه هایی را 
شناسایی می کردم که می شد به راحتی از طریق بالکن 
وارد آنجا شد. در آخرین سرقت نیز از طریق بالکن وارد 
خانه دختر تنها شــدم اما فکر نمی کردم کسی آنجا 

باشد. وقتی با دختر جوان مواجه شــدم با چاقو وی 
را تهدید کرده و دســت و پایش را بستم. سپس طلا، 
پول ها و برخی لوازم باارزش را سرقت کردم اما هنگام 
خروج ناگهان متوجه مأمور پلیس شدم. با دیدن او به 
سمت پشت بام رفتم اما با در بسته مواجه شدم. ناچار 
شدم به طبقه اول برگردم که مأمور دستور ایست داد 
و من برای فرار از دســت او به طرفش هجوم بردم و با 
چاقو ضربه ای به سینه اش زدم اما قصد گرفتن جان او 
را نداشتم. در آن شرایط فقط به فرار فکر می کردم و 
حالا که متوجه شدم مأمور پلیس به شهادت رسیده 
خیلی پشیمان و ناراحتم.  متهم پس از اعتراف به قتل 
با دســتور قاضی ساســان غلامی، بازپرس ویژه قتل 
برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی قرار گرفت. در همین حال سردار حسین 
رحیمی، رئیس پلیس تهران در پیامــی با تبریک و 
تسلیت شهادت استواریکم کیوانلو گفت:  مجاهدت،  
ایثار و دلاوری های این شهید در قاموس ایثار و شهادت 
این مرز و بوم برای همیشه خواهد درخشید و در یاد 
و خاطر همــگان ماندگار خواهد بود. بر اســاس این 
گزارش، صبح امروز مراسم تشییع پیکر مامور شهید 

در میدان امام حسین)ع( برگزار خواهد شد.

 آخرین بــرگ از پرونــده قتل 

دختری ۴ســاله در بندرعباس، پیگیری
برگه آزادی قاتل او از زندان بود. 
این مرد که 10سال زیر حکم قصاص قرار داشت با 

گذشت اولیای دم از مجازات نجات پیدا کرد.
به گزارش همشــهری، اوایل سال 91مرد جوانی 
با زنی که به تازگی از شــوهرش جداشده بود در 
بندرعباس ازدواج کرد. این زن، مادر دختری ۴ساله 
بود که با وی زندگی می کرد. زندگی مشترک این 
زوج ادامه داشت تا اینکه به تدریج با یکدیگر دچار 
اختلاف شــدند. اختلافاتی که روزبه روز بیشــتر 

می شد تا اینکه کار به کتک کاری کشیده شد.
آنها یــک روز در حیــاط خانه شــان در یکی از 
محله های بندرعباس بودند که باز شروع به بگومگو 
کردند. مرد جوان از دست همسرش عصبانی بود و 
نمی دانست باید چکار کند. درست در همان زمان 
دختر خردسال این زن هم در حیاط مشغول بازی 
بود. مرد که از دســت زنش عصبانــی بود در یک 
لحظه دختر ۴ساله را به عقب هل داد. دختر عقب 
عقب رفت و با شدت روی زمین افتاد و سرش به لبه 
حوض اصابت کرد. زن و شوهر جوان وقتی دیدند 
دختربچه بیهوش روی زمین افتاده درگیری شان 
را رها کرده و سراغ دختر رفتند. او به بیمارستان 
منتقل شد اما کادر پزشکی اعلام کردند که ضربه 
شدیدی به جمجمه دختربچه وارد شده و ضریب 
هوشی اش پایین است. آنها تلاش های زیادی برای 
نجات جان کودک انجام دادنــد اما این تلاش ها 
ثمری نداشت و در نهایت او روی تخت بیمارستان 

جانش را از دست داد.
به دنبال مرگ دختر ۴ساله با شکایت پدر و مادرش 
پرونده ای با موضوع قتل عمدی تشکیل و تحقیقات 
در این باره آغاز شد. متهم به قتل پس از این حادثه 
ناپدید شده بود اما در فاصله کوتاهی پس از مرگ 
دختربچه نزد پلیس رفت و خودش را تسلیم کرد. 
او گفت در جریان درگیری با همســرش عصبانی 
شده و کودک را هل داده اما قصدی برای کشتن 
او نداشته است. با این حال والدین کودک مدعی 
بودند که این حادثه قتل عمدی است و قاتل باید 
مجازات شود. در این شــرایط بود که پرونده قتل 
دختر ۴ســاله با صدور کیفرخواســت به دادگاه 

کیفری یک استان هرمزگان فرستاده شد.
در جلسه دادگاه ابتدا پدر و مادر دختربچه اعلام 
کردند که خواسته شان قصاص قاتل است و به هیچ 
وجه حاضر به گذشت نیستند. در ادامه متهم در 
دفاع از خودش گفت: بعد از ازدواج با این زن دختر 
۴ســاله او هم با ما زندگی می کرد. من با او رفتار 
خوبی داشتم. متهم ادامه داد: مدتی از ازدواج مان 
گذشته بود که با همســرم دچار اختلاف شدیم. 
با این حال مــن هیچ وقت با دختــر او بدرفتاری 
نمی کردم. روز حادثه هم وقتی من و همسرم درگیر 
شدیم دختربچه نزدیک من بود. نمی دانم چطور 

بود که عصبانی شــدم و او را هل دادم و ناخواسته 
سرش به لبه حوض برخورد کرد و این اتفاق افتاد. از 
کاری که کرده بودم پشیمان شدم اما دیگر فایده ای 
نداشت. باور کنید من هیچ قصد و نیتی برای صدمه 
زدن به دختربچه نداشتم و همه این ماجرا فقط یک 

اتفاق است.
در پایان این جلسه قضات دادگاه وارد شور شدند 
و عمل متهم را مصداق قتل عمدی تشخیص داده 
و او را به قصاص محکوم کردند. این رأی مدتی بعد 

در دیوان عالی کشور نیز تأیید و آماده اجرا شد.
همه  چیز برای اجرای حکــم قصاص آماده بود اما 
از آنجا که متهم سابقه کیفری نداشت و از سویی 
در زندان نیز رفتار خوبی داشت و به نظر می رسید 
اصلاح شده است. به همین دلیل مسئولان قضایی 
هرمزگان برای جلب اولیای دم و بخشش قاتل اقدام 
کردند. در این میان مصطفی کیشــانی فراهانی، 
مدیرکل زندان های استان هرمزگان پیگیری های 
ویژه ای را در این پرونده انجــام داد. این تلاش ها 
باعث شد پس از مدتی مادر مقتول که همسر متهم 
است او را ببخشــد، اما پدر مقتول همچنان برای 
اجرای حکم قصاص پافشاری می کرد. با وجود این 
رایزنی ها با او ادامه پیدا کرد تا اینکه سرانجام وی 
نیز حاضر به بخشش شد تا این مرد پس از گذشت 

10سال از چوبه دار نجات پیدا کند.
کاظم شــاهرخ نیا، از اعضای شورای حل اختلاف 
زندان بندرعباس در این باره به همشهری گفت: پدر 
مقتول اعلام کرده بود که برای اعلام رضایت دیه 
دریافت می کند. چون متهم تمکن مالی نداشت 
با کمک افراد خیــر حدود 100میلیــون تومان 
جمع آوری شــد و با این مبلغ دومین ولی دم نیز 
حاضر به بخشش شد تا این پرونده پس از 10سال 

بسته و مرد زندانی آزاد شود.

بخشش قاتل دختر 4ساله پس از 10سال

طناب دار بر گردن قاتلان شهدای گشت 
پلیس راه زاهدان

2نفر از اشرار مسلح که در جریان تیراندازی به سوی مأموران پلیس راه 2نفر 
از آنها را به شهادت رسانده بودند، 9سال پس از این جنایت قصاص شدند.

به گزارش همشهری، این درگیری مسلحانه اردیبهشت ماه سال 92در 

محور زاهدان ـ خاش اتفاق افتاد و در جریان آن اشــرار مسلح به سمت 
مأموران گشت پلیس راه که در حال انجام وظیفه بودند تیراندازی کردند 
که در این حادثه 2نفر از کارکنان گشت پلیس راه به نام های ستوان یکم 
محمدحسین دانشمندی و گروهبان یکم احمد بالش آبادی به شهادت 
رسیدند. به دنبال این حادثه دســتگیری عاملان جنایت در دستور کار 
پلیس قرار گرفت و حدود یک ماه بعد 2متهم در عملیاتي ضربتی دستگیر 
شدند. آنها در بازجویی های مقدماتی به جنایتی که مرتکب شده بودند 

اعتراف کردند و در نهایت دادگاه هــر دو متهم را به قصاص محکوم کرد 
و این رأی در دیوان عالی کشــور مهر تأیید خورد. سردار احمد طاهری، 
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: با گذشت 9سال از گشوده 
شــدن این پرونده 2قاتل سحرگاه دوازدهم شــهریورماه به دار مجازات 
آویخته شدند. او ادامه داد: امنیت، خط قرمز پلیس است و به هیچ عنوان 
اجازه نخواهیم داد عده ای قانون شــکن به نظم و امنیت عمومی جامعه 

آسیبی برسانند.

شهید کیوانلو


